
بعضی وقت ها ممکن است به کمک احتیاج داشته 
باشیم. ممکن است نتوانیم تنهایی مشکلمان را حل 
کنیم. این جور وقتی بهتر است از دیگران کمک بگیریم. 

پیرزن هم یک مشکل داشت.
پیرزن ایستاده بود یک گوشه، کنار خیابان. ایستاده بود 
و به دور و برش نگاه می کرد. خانمی با بچّه اش از کنار او 
رد شد و پرسید: »مادرجان، خوبی؟ همه چیز رو به راه 
است؟« پیر زن لبخندی زد و گفت: »بله، رو به راه است.« 
امّا این طور نبود. اصلا همه چیز رو به راه نبود. فقط 
پیرزن خجالت می کشید این را به کسی بگوید. کمی که 
گذشت، چند تا پسربچّه که لباس کاراته به تن داشتند 
از راه رسیدند. با خودشان می گفتند و می خندیدند. تا 
پیرزن را دیدند، سلام کردند و گفتند: »مادر بزرگ، 
چرا اینجا ایستاده ای؟ همه چیز رو به راه 
ز لبخندی زد و  است؟« پیر زن با
سرش را تکان داد و گفت: »چیزی 
نیست. همه چیز رو به راه است.« 
پسربچّه ها که رفتند، پیر زن با 
خودش گفت: »کاش به آن ها 
گفته بودم!« امّا دیگر دیر شده 
بود. پسر بچّه ها تند راه می رفتند 
 . ند د ه بو ر شد و بی د و حسا
می گفتند و می خندیدند و 
سر و صدایشان از دور 
هی  ن آ . پیر ز مد می آ
کشید و باز همان جا 
. همین  د یستا ا
موقع بود که 
پیر مردی با 

  لیلا خیامی

همه چیز 
روبه راه است؟
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